
بيدار باش

و او نفهميد كه با چندمين زنگ ساعت از خواب بيدار ...  يكي ، دو تا ، سه تا . ساعت با صداي اعصاب خرد كني شروع به آلارم زدن كرد

چرخاند و از سرش را به طرف ساعت . در عمق هوايي كه به داخل شش هايش نفوذ كرد، تا حدودي قابل حس كردن بوددم اتاق . شد

ايش سعي كرد عقربه هاي ساعت را ببيند، ولي عرض شكاف كم بود و او مجبور شد مقداري انرژي صرف كند تا آنها را بازتر شكاف پلك ه

فقط ده دقيقه وقت داشت تا خود را به كلاس درس برساند و چنان سريع دستانش را براي بلند شدن حركت داد كه نوارهاي كنارش به . كند

به هر حال از بين چيزهاي مختلفي كه در سر .  اتاق به هم ريخته بود و اين چندان تاثيري در اوضاع آن نداشتالبته. وسط اتاق پرتاب شدند

 از كنار نگهباني .راهش افتاده بودند رد شد و لباس هايش را پوشيد و كيف دستي اش را از گوشه اي قاپيد و به حالت فرار از اتاق بيرون دويد

بوي سنگيني مانند اينكه به جاي . د و در خوابگاه را كه اتصالي مخصوص آن را بسته نگه داشته بود، باز كردرد شد و طبق معمول سلامي كر

ديشب باران باريده بود و در برخورد با ديوار هاي قد بر افراشته ساختمان هاي سرد و بلند . هوا، بخار فلز فضا را پر كرده باشد، به دماغش زد

ابرها فضاي بالاي ساختمان ها را تنگ تر كرده بودند و همنوا با صداي فلز هاي . دشنيده مي شكنفرانس سالن اطراف، صدا گويي كه در يك 

. را زمزمه مي كردنددلگير ، نوايي  احساس چرخ ماشينها، در اين سالنبي

جنگ عبور از خيابان، ديگر هر . دسرما از لاي لباس هاي ارزان قيمتش به داخل نشت مي كرد ولي آنقدر عجله داشت كه چندان حس نمي كر

.اينكه يكي آهن است و ديگري گوشتروزه شده بود و در اين جنگ، هر كس سرعت عمل و قلدري بيشتري داشت، پيروز بود؛ بي توجه به 

. ولي او هميشه صبر مي كرد چراغ عابر پياده سبز شود و بنابراين بازنده هميشگي بود

دانشجو هاي ديگر هر كدام كه مي خواستند حضور و غياب . س رساند و لحظه اي بعد از استاد، وارد آن شدبه هر زحمتي بود خود را به كلا

. را دريابند، قبلا خود را رسانده بودند و اين باعث مقداري شرمندگي او شد

ي در ذهنش تطبيق دهد و كلاس به  به هر زحمتي بود، سعي كرد مطالب را با مطالب قبل. جو كلاس جو سنگيني بود و مبحث آن، سنگين تر 

حدود نيم ساعت تا شروع كلاس بعدي فرصت داشت و احساس كرد شايد هنوز در سالن غذاخوري صبحانه در حال فروش . پايان رسيد

به طرف ي مختلف رد شد و  و آرايش هابا عجله از ميان اندام هاي پوشيده يا نيمه پوشيده در لباس هاي رنگارنگ و بوي ادكلن ها. باشد

يك تكه شيريني كه آدم را سير نمي كرد و به نسبت صبحانه قيمت مجبور شد مثل خيلي از روزها هم صبحانه تمام شده بود و باز. سالن رفت

اكثر دانشجوها تنقلات رنگارنگ مي خريدند، اما براي او حتي خريدن يك آبميوه هم ولخرجي محسوب در آن سالن . بيشتري داشت ، بخورد

. خواست چند لحظه سر جايش بنشيند، اما ساعت ديواري، اين اجازه را به او نداد و براي شركت در كلاس بعدي، بلند شد. مي شد

به هر . ولي لحظات آخر كلاس به كندي مي گذشتند و آخرين توان فكري او را هم به مبارزه طلبيده بودندگذشته بود ديگر ساعتي از شب 

وقتي مدرس بيرون رفت، باز هم شوخيهاي پسر و .  بود كلاس هاي آن روزروز شد، نتيجه مهم به پايان رسيدنپيحال اينكه كدام در مبارزه 

سختي و پيچيدگي درس يا ، نمي دانست تنهايي و بي پناهي در اين شهر بزرگ . دختر شروع شد و بي مزگي بعضي، او را بيشتر خسته كرد

حتي يافتن جواب براي اين پرسش هم ، .  ديد، كدام سهم بيشتري در كشتن روح و نشاط او دارندچيزهايي كه مياين هايي براي آموختن ، يا 

. ش را جمع كند، معطوف كردرا به اينكه كتاب و جزوه و لوازمروحش را مي آزرد و بنابراين، حواسش 

ماشينهايي كه سپاهي از جنگ جويان . تندسر در دانشگاه را پشت سر گذاشت و باز هم همان منظره هاي هر شب جلوي چشمان او رژه رف

در خيابان هايي كه . خسته و درمانده كه براي بازگشت به وطن در دروازه شهر گرفتار شده و ساعتها معطل خواهند ماند را تشكيل داده بودند

يك روانداز كثيف در گوشه اي كه در مسير اين سپاه پرشمار قرار نداشتند، بي خانمان ها يك تكه مقوا و آنهايي كه خوشبخت تر بودند، 

 سياه رنگ از خودروها خارج مي شد،از غلظت دودي كه هوا . تاريك و خلوت بود، در اطراف خود گرفته و معلوم نبود خوابيده اند يا مرده 

بدون سقف داشت به محلي كه در اتومبيل اسپرت جواني عكس اما در بالاي پل، . بود و چهره آنهايي كه در زير پل خوابيده بودند، سياه تر

ش، تا يك نامعلوم نگاه مي كرد و با اين نگاه گل از گلش شكفته بود، بر روي پوستري بزرگ در حالي نقش شده بود كه تلفن همراه

.  مي رسيدماشين هاكيلومتري به چشم سواران 



هم  امتحانات ميان ترم بود كه به پيرزني كه صورتش را از بين ماشينها رد شد و از عرض خيابان گذشت و آنقدر به فكر كمبود زمان تا رسيدن

همچنانكه . مان محل خيابان مي نشست تا اندكي به معاش خود كمك كند، توجهي نكردو هر شب در هكاملا از ديد عابران پنهان كرده بود 

اول دقيقا معلوم .  منظره اي او را از فكر بيرون آوردخت و آرام خود را به موج انساني پياده رو سپرده بود و بي اراده به پيش مي رفت، ناگهانلَ

نبود كه جسمي كه بر زمين افتاده چيست، اما كمي بعد، هيكلي ديد سياه رنگ و چروكيده، گويي جنازه اي بود كه چند روزي از مرگش مي 

 بودند، اين بود كه يك كلوچه در كنار او تنها كاري كه عابراني كه همچون دسته اي ملخ گيج از كنار او مي گذشتند، انجام داده. گذشت

به دنبال درمانگاهي، پاسگاهي با ديدن اين صحنه تكان خورد و از حال عادي خارج شد و بدون اينكه بفهمد چه مي كند، » او«. گذاشته بودند

 بي اختيار رفت پيش سربازكي كه .يا هر جايي كه از بودجه عمومي مسؤول نگهداري از افرادي كه نياز به كمك فوري داشتند، بودند گشت

:به او گفت. دم در يك مركز انتظامي اماكن عمومي نگهباني مي داد

. يكي نزديك پل در پياده رو افتاده-

:دوباره تكرار كرد» او « . سربازك ، جوابي نداد

. يكي مدتي است در پياده رو افتاده و هيچ حركتي هم نمي كند-

: دركي از اينكه يكي در پياده رو افتاده ندارد، با بي خيالي گفتسربازك كه اصلا انگار هيچ

. اينها معتادند-

: گفت» او« 

يعني هيچ كاري نمي شود كرد؟-

.بايد بروي كلانتري. اينها به ما مربوط نمي شود-

ي پناهي اش افزوده شده بود، راه كه احساس مي كرد تا مدتي حالش دگرگون خواهد بود، با احساسي از گناه كه بر بار تنهايي و ب» او«و 

. دوباره همان در و همان نگهباني و باز هم سلام به نگهبان كه بعضي هايش هم بي جواب مي ماندند. خوابگاه را در پيش گرفت

ي اتاق پراكنده ظرفها طبق معمول كثيف و نوارها در جاي جا. در اتاق، چند تا از هم اتاقي هايش معلوم نبود كه چند وقت است خوابيده اند

بشقاب غذا خوري كه ته سيگارهاي آن هنوز هم از ديروز تا حالا خالي نشده بودند، و قابلمه اي كه در گوشه اي چند روزي بود كه . بودند

ارها را دور آستينها را بالا زد و كپك هاي قابلمه را خالي كرد و ته سيگ. شسته نشده بود، او را بر آن داشت كه فكري براي شستن آنها بكند

. دانشگاه غذا آورد و دوباره همان مسير خوابگاه تا دانشگاه و مناظر معمول هر روزسلف ريخت و آنها را تميز كرد تا بتوان از 

و اينبار هم نوبت او بود كه ظرفهاي كثيف را . بود» او«در حال شام خوردن، طبق معمول طعنه ها و تمسخر هاي هم اتاقي ها ، دسر شام 

اما نمي توانست درس . هنوز هم فرصت كافي براي مطالعه درسها را پيدا نكرده بود» او « مدت كمي به امتحانات ميان ترم مانده بود و . دبشوي

بخواند و در اتاق هم نمي شد در آن سر و صداي موسيقي و خنده دانشجو هاي بيكار و مهمان هاي عجيب و غريبشان و دود سيگار و 

دانشجوهايي كه به پشتوانه تقلب و دوست هايي كه از آنها تكنيك . مال شبه جنسي كه از آنها سر مي زد، درس را فهميدحرفهاي ركيك و اع

شايد هم در ظاهر خود را درس . هاي ميان بر رفتن و حيله هاي نمره گرفتن را مي آموختند، نياز چنداني به مطالعه منظم و پيگير نداشتند

آمد، تلافي تمام اين نمايش هاي دادند، ولي در كوچكترين فرصت هايي كه در رفتن پيش فاميل پيش مي نخوان و بي خيال نشان مي 

. و بي نيازي به مطالعه را مي كردند» ستعدادا«

بود، پناه برده بود، به كه از شلوغي اتاقش به حياط خوابگاه كه فضايي بسته ولي سرسبز و خلوت » او«ساعتي ديگر هم از شب گذشت و 

و هم اتاقي هايش هم براي ديدن مسابقه فوتبال به سالن تلويزيون رفته خبري نيست مهمان هاي عجيب و غريب از اتاقش برگشت و ديد كه 

هم ديرتر به كلاس از آن روز صبح خسته بود و با اين كه آن شب هم نتوانسته بود درس بخواند، ولي ديد اگر بيشتر از اين بيدار بماند، . اند

. ده دقيقه اي بيشتر از به رختخواب رفتنش نگذشته بود كه ناگهان انگار كه زلزله شده باشد، صداي فرياد و غوغايي بلند شد. خواهد رسيد

اره پس دوب. شده است و اين صداي طرفداران هر دو تيم است» گل«كه خواب از چشمش پريده بود، كمي كه بيشتر دقت كرد، فهميد كه » او«

كمي گرم شده بود، ناگهان چراغ هاي اتاق روشن شد و هم اتاقي هايش به داخل ريختند و به محض ورود، » او«از ده دقيقه، كه چشم هاي 



چند نوشابه و داده بودند، نوار داخل ضبط صوت گذاشتند و يكي هم مامور شد براي شب نشيني، » فراگي«به او لقب كه » او«بدون توجه به 

...هم مشخص شد» او«بدين ترتيب، تكليف كلاس هاي درس فرداي . خردكيك ب

نفهميد كه با چندمين زنگ ساعت از خواب بيدار » او«و ... يكي، دو تا، سه تا . ساعت با صداي اعصاب خرد كني شروع به آلارم زدن كرد

مضطرب از جا پريد و . ق در حال آلارم زدن استبه سختي سرش را به طرف ساعت چرخاند ولي ديد كه ساعت در جاي ديگري در اتا. شد

سريع از . ديد ساعت بالاي سر يكي ديگر از هم اتاقي هايش قرار دارد و او ساعت را در زمان ديگري براي بوق زدن تنظيم كرده است

هميشه چنين صحنه . ه استرختخواب بيرون پريد و به ساعت نزديك تر شد و ديد كه يك ساعتي از زمان برگزاري امتحان ميان ترم گذشت

باورش . هايي را در كابوس هاي دوران مدرسه اش ديده بود؛ اما اين بار ديگر اين كابوس نرسيدن به جلسه امتحان در حال تعبير شدن بود

يي اجازه هرگز به فكرش هم خطور نمي كرد كه استاد يك درس به چنين دانشجو.  نمي دانست چكار كند ونمي شد، اما اتفاق افتاده بود

 پيش استاد رفت و او هم چنين يكي از هم اتاقي هايشبا راهنمايي بدهد خارج از وقت در دفتر آموزش بنشيند و از امتحان باز نماند، اما 

...لطفي در حقش كرد

هنوز زمان به .  بيدار شدنفهميد كه بعد از چند دقيقه» او«و ... سي ثانيه، يك دقيقه. ساعت با صداي اعصاب خرد كني شروع به زنگ زدن كرد

سنگين مطالب آن از در كلاس درس عمومي، ديگر . قدر كافي داشت و آن روز هر چند بايد عجله مي كرد، اما سر موقع به كلاس ها رسيد

 آوار را كرد، ايننمي دانست چرا و هر بار كه به اين مساله فكر مي. باز هم آواري را روي روحش احساس مي كرد» او«خبري نبود، ولي 

در راه برگشت به خوابگاه، دختر بچه اي ژنده پوش را ديد كه به همراه يك مرد جوان سياه چرده، جلوي او را گرفتند و . سنگين تر مي يافت

ميوه دست در جيبش كرد و مقداري از آن پول  ناچيز كه هميشه بعد از خريدن كيك و آب. اظهار مي كردند در راه مانده اند و پول مي خواهند

در اين حين، يكي از آن مهمان هاي عجيب و غريب هم اتاقي . به خاطر زياد خرج كردنش احساس عذاب وجدان مي كرد را به آنها داد

وقتي به خوابگاه . هايش كه در طول چهار ، پنج سالي كه در دانشگاه مانده بود، هنوز نصف واحد هايش را هم پاس نكرده بود، او را ديد

:گفت» او«رسيدند، به 

...مبادا به آنها پول بدهي ها. اينها دروغ مي گويند-

مي خواست به خوابگاه ديگري كه يكي از هم رشته اي هايش در آنجا بود برود، بر روي صندلي پارك ديد كه يك دختر و » او«كه غروب 

ك وضع خاصي با او صحبت مي كرد و بعد از  پسر دست در گردن دختر انداخته و داشت با ي وها نشسته اندپسر در گوشه اي زير درخت 

. چند لحظه بوسه اي از او گرفت

د، تا آمدن جز اينكه كارت دانشجويي او را بخواهبا اينكه او را قبلا هم ديده بود، ان آن خوابگاه نگهب. وابگاه هم رشته اي خود رسيدبه خ

ت در آنجا بود، تا جايي كه ديد اگر به خوابگاه خودشان بر نگردد، در آن را خواهند آن شب تا دير وق. ميزبانش، از ورود او ممانعت كرد

در حالي كه گام هاي سريعي بر مي داشت، به چهار راهي رسيد كه در كنار . سريع وسايلش را جمع كرد و با عجله از آنجا خارج شد. بست

. صورتشان را آرايش مي كردند و تعدادي مرد در كنار آنها پرسه مي زدندآن تعدادي زن با سر و وضعي عجيب در كنار هم نشسته و داشتند 

ظاهرا اما . داشتند و مرد هاي دور و برشان هم سر و وضعشان از آنها بهتر نبودن به تن  گران قيمتي كه چندان جلب توجه كند، آنها لباس هاي

در راه فكر مي كرد كه دولت سرانه اي كه .. .بقيه ماجرا ها را تماشا كندتد و نمي توانست بايس» او«و همه منتظر بودند كه به دنبالشان بيايند، 

 هزار تومان است؛ اما وقتي اين زن به فحشا روي آورد تا مخارج زندگي اش را تامين كند، اگر به 25به زنان بي سرپرست مي دهد، ماهي 

...خرج خواهد داشت هزار تومان براي دولت 400ايدز مبتلا شود، آنوقت طبق آمار ماهي 

يك بار، دو بار، اما اين دفعه هم اتاقي اش كه كلاس نداشت و مي خواست تا . ساعت با صداي اعصاب خرد كني شروع به بوق زدن كرد

نگ ديگر مي دانست كه نبايد كاملا به زنگ ساعت اعتماد كند و بنابراين با همان اولين ز» او«. ساعت بعدي هم بخوابد، آن را خاموش كرد

آن روز نوبت او بود كه صبحانه براي هم اتاقي ها درست كند و اول كتري را روي گاز گذاشت و بعد به نمازخانه رفت تا نماز . بيدار شد

وقتي برگشت، آب جوش آمده بود و او بعد از دم كردن چاي، چند تخم مرغ نيمرو كرد و سهم خودش را خورد و آماده شد و . صبح بخواند

اتوبوس . آن روز بايد خودش را به استخر دانشگاه كه در شمال شهر بود، مي رساند» او«هوا هنوز گرگ و ميش بود و . بيرون زداز خوابگاه 

از پنجره اتوبوس، در آن طرف . سوار يكي از آنها شد» او«ها چون هنوز ترافيك اول صبح آغاز نشده بود، به سرعت حركت مي كردند و 



. ه پاهايش ديگر تاب نگه داشتن او را ندارند و او در حال از پا در آمدن در مبارزه با سرما و نداشتن سرپناه استخيابان پيرمردي را ديد ك

...كه در نقطه اي ثابت شده بودند، عبور كرد» او«راننده اتوبوس، پدال گاز را فشرد و اين صحنه، از مقابل چشمان مبهوت 

كرد، نمي توانست ديشب تا نزديك هاي صبح در حال درس خواندن بود و هر كار مي. پراندرا از خواب » او«ساعت با صداي ناهنجاري 

جلسه براي به هر سختي بود، از رختخواب برخاست و نماز خواند و به اتاق برگشت تا در وقت باقي مانده، مقداري . كاملا هوشيار شود

كمي كه دقت كرد، ديد آنها .  پر از علائم و حروف ريز و نزديك هم مي كردندهم اتاقي ها داشتند كاغذ هاي كوچكي را.  آماده تر شودامتحان

ظاهرا  مراقب جلسه هم يكي از دانشجوهاي مقطع بالاتر بود كه با آنها رفاقت آنچناني . همان درس را پر مي كنند» تقلب«دارند ورقه هاي 

...بود» او«تنها كسي كه در آن امتحان نمره نياورد، ... داشت و 

داشت به آن دختر بچه كه چند ده متري دورتر . داداز مدتي قبل، بيدار شده بود و كارهاي شخصي اش را انجام مي» او«ساعت زنگ زد ولي 

وقتي ولي . احساس بدي داشت و با اين فكر احساسش بدتر شد. او به عابران آدامس مي فروخت فكر مي كردبه تقليد از از مادرش، ولي 

...تاد درس كاربرد كامپيوتر، مدتي است به خاطر يك گزارش پروژه دارد او را سر مي دواند، از فكر آن دو بيرون آمديادش آمد كه اس

:آمد و چند بار او را تكان داد و گفت» او«آن روز صبح ساعت زنگ نزد، ولي يكي از هم اتاقي ها بالاي سر 

...» فراگي«، آهاي » فراگي«-

نگهبان . حساب دانشگاه را انجام مي داد تا بتواند گواهي موقت تحصيلي بگيردتسويه ن روز روزي بود كه بايد از خواب پريد، چون آ» او«

از شهرستان آمده بود كه از نگهبان با گذاشتن كارت دانشجويي اش » او«شبي كه ، را داده بود» او«قتها جواب سلام گاهي وفقط خوابگاه كه 

رد فقط يك شب در آنجا، در گوشه اي بخوابد، طوري رفتار كرده بود كه انگار نه انگار سالها را در آن كه هنوز اعتبار داشت، اجازه بگي

مجبور شده بود به خوابگاه ديگري برود كه شايد تنها كساني كه مي شناختشان، او را موقتا به عنوان مهمان » او«و . خوابگاه ساكن بوده است

در  كه به آن –ورقه اي بود كه او را به نيروهاي نظامي مام كرد، تنها چيزي كه از دانشگاه به او دادند، حساب را تتسويه روزي كه . قبول كنند

... معرفي مي كرد–ند قديم اجباري مي گفت


